


نواز شریف ”ظاھر“



نویسنده: سوسن کریمی



هر چند جنگ و خشـونت در افغانســتان پیشــینه 

طولانی دارد، اما موضوع عدالت انتقالی و رسیده گی 

به جنایات جنگی اغلب مورد توجه نبوده اسـت. این 

موضــوع حتا پس از ۲۰۰۱ که در حقیقت آغاز حیات 

سیاسی نوین در افغانسـتان پسـا کنفرانس بن  بود، 

نیز جدی گرفته نشد. در این میان زنان به عنوان یکی 

از اقشاری که بیشترین خشونت و آسیب را در دوران 

حاکمیت طالبان متحمل شــــده بودند، همواره از 

پایمال شدن حقوق خود و اعمال خشـــــونت های 

زنســــــتیزانه این گروه با تکیه بر شریعت اسلام 

طالبانی گلایه داشــته و حتا خواســتار به محاکمه 

کشـــاندن رهبران این گروه در محاکم جهانی بوده 

اند. با وجود تمام موانع، اعم از فرهنگ مردسـالارانه 

قبیله و ساختار های اجتماعی که مشــروعیتی برای 

حضور زن در جامعه و حقوق مسـتقلانه خود قایل 

نبوده، پس از دو دهه، زنان افغانستان موفق به کسب 

دست آورد های فردی و جمعی خود شده اند. دسـت 

آورد هایی که حضـــور  زن را در جامعه، سیاست، 

فرهنگ و دیگر عرصه ها معنا بخشیده است و امروز 

زنان افغانســتان به عنوان نیمی از پیکر این جامعه 

حرفی برای گفتن دارند. حـرف های حاکـی از اینکه 

گذر از جنگ و دستیابی به صلح بدون مشارکت زنان 

و توجه جدی و عمیق به حقوق آنها امــــری امکان 

ناپذیر است.

پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده امریکا و 

گروه طالبان در دهم حوت ۱۳۹۸ و ســـــپس آغاز 

مذاکرات صــلح دوحه قطر بیم و امیدها در رابطه با 

ختم منازعات و آینده افغانستان شدت گرفت. به طور 

واضـــح قربانیان جنگ و زنان دو گروهی اند که به 

عنوان متضــــرران اصلی دوران حاکمیت طالبان، 

بیشـترین نگرانی را در رابطه با نتایج مذاکرات صلح 

دارند؛ هر چند زنان، امیدوار و قاطع از برگشــــت 

ناپذیریشان به دهه ۷۰ خورشیدی میگویند.

طالبان امروز همان طالبان دیروز اند

فریحه ایثار، کنشــگر مدنی و پژوهشــگر، در این 

رابطه میگوید که یکی از دســــت آورد های بارز و 

ملموس دو دهه اخیر، نسل امروز است؛ نسـلی که در 

برابر نظام طالبانی و ایدیولوژی خشـک آنها سکوت 

نخواهد کرد. نسل امروز به شمول زنان، طالبان دهه 

۷۰ خورشیدی را به هیچ وجه نمیپذیرند. او همچنین 

به گزارش تحقیقی بنیاد آسـیا اشــاره کرد و گفت: 

«براسـاس نتایج این گزارش که دیدگاه زنان و مردان 

افغانستان را نسبت به طالبان بیان میکند، زنان بیش 

از مردان، طالبان را گروه بربریت و خونریز میدانند، 

علت آن هم تجارب تلخ و واقعی زنان در دوران امارت 

است«.

این فعال حقوق زنان، ضــــمن تاکید بر عدم تغییر 

جهان بینی و ایدیولوژی طالبان، معتقد اســت اینکه 

برخی از تغییر در ایدیولوژی طالبان سـخن میزنند، 

در حقیقت شـــعار های واهی اســـت تا آماده گی 

بازگشـــت امارت را بگیرند، اما واقعیت این است که 

ارزش های جامعه امروزی به شمول حقوق زنان در 

تفکـرات و ایده های متحجـرانه طالبان جایگاهــی 

نداشته، ندارد و نخواهد داشت.

دوران شلاقهاي فکري طالبان و حقوق زنان 
سوسن کریمی

فریحه ایثار، کنشگر مدنی و پژوهشگر

ایثار مـی افـزاید که با آغاز گفتوگوهای دوحه، آنچه 

نگرانی زنان را بیشـــــتر کرده، نقش حاشیه ای و 

سـمبولیک زنان در مذاکرات بوده و اســت. در متن 

نبودن زنان در روند مذاکرات صــلح، بی توجهی به 

خواسـت های آنها و پرهیز از توجه به حقوق زنان با 

عنوان یکی از اجندا های اصــلی گفتوگوها، بیم ما را 

در برابر چنین توافق صلحی بیشــتر کرده است، اما 

نکته ای که باید یادآوری شـود، این اسـت که طالبان 

بدانند که هیچ زنی در این سرزمین منتظر آنها نیست، 

زیرا امارت طالبان، هویت مســــــتقلانه زن را بر 

نمیتابد. چگونه طالبان و برخـی خوش خدمتان آنها 

از تغییر ایدیولوژی این گروه صـــحبت میکنند، در 

حالی که واضـح و روشـن اســت که مبنای فکری و 

اندیشــه این گروه بنیادگرا، تحجر و بربریت بوده و 

ارزش های جامعه مدرن امروز در این تفکرات جایی 

ندارد. به باور خانم ایثار طالبان امروز همان طالبان 

دیروز هســـتند. او می افزاید طالبانی که در مکتب 

فکری خود، هویت حقیقـی و حقوقـی بـرای زن به 

رسمیت نمیشـــناسند، از نظر آنها یک زن نمیتواند 

رییس جمهور و سیاسـتمدار شـود و حتا در ترکیب 

هیات خود نیز هیچ زنی را به همـراه نیاورده اند. این 

تضاد عمیقی است که قابل تغییر و پذیرش نیست.

این فعال مدنی میگوید خواســـــت ما از دو طرف 

مذاکـره کننده، جامعه بین المللـی به ویــژه ایالات 

متحده امریکا و دیگر گروه های دخیل این اســت که 

توافق بر سر صلحی صورت گیرد که حتا زمزمه های 

آمدنش نیز حاکی از امنیت و آسـایش باشـد. صـلح 

بدون شک تنها به معنای قطع جنگ نیســت، بلکه به 

معنای فضـا و محیطی است که هر یک از شهروندان 

جامعه با وجود داشـــــتن ایده ها، بینش و نگرش 

متفاوت، به طور مســالمت آمیز با یکدیگر زنده گی 

کنند. ما چنین صلحی را ما میخواهیم. هر صلحی که 

فاقد این مولفه ها باشد، صلحی پایدار و همه شـمول 

نخواهد بود.

یک عضو هیأت: «ایدیولوژی طالبان نسـبت به 

زنان تغییر نکرده است«

از سـوی دیگر، نتیجه گیری یکی از افراد حاضـر در 

هیات مذاکره کننده دولت که نخواســت نامش فاش 

شود، در رابطه با جهان بینی طالبان نسـبت به زنان 

جالب توجه است. او در این رابطه گفت: «ماه ها است 

با طالبان روبه رو مذاکــره میکنیم، اما باید گفت در 

جهان بینی و ایدیولوژی این گروه نسـبت به زنان نه 

تغییر و تحولی آمده و نه میآید. آنچه مسلم است، این 

است که بســتر اجتماعی طالبان به گونه ای است که 

همواره در رابطه با زن با ذهنیت و افکار بسـته پیش 

میروند؛ این گروه از محیطی بسته برخاسته که اغلب 

در مهمانخانه هایی با راه ورود و خـروج جدا، کلان 

شده اند و زن برای آنها فقط زمانی معنا دارد که شب 

هنگام بــرای خواب به خانه رجوع میکنند. تفکــر 

طالبان وقتی با خانواده و عاطفه و انس نسبت به زن 
ً

گره نخورده باشد، مشـخصـا مشــکلات ارتباطات 

اجتماعی آنها تا مادام پا برجا خواهد بود. نکته دیگر 

این اسـت که در تفکر این گروه زن هیچگاهی با مرد 

برابر نیســـت. هر چند گاهی ادعا میکنند که تغییر 

کرده و طرفدار حقوق زنان هسـتند، اما ادعایی بیش 

نیست و حقیقت ندارد«.

ادعای تغییر ایدیولوژی طالبان نسـبت به زنان 

اون باور کرد را نمیت

فاطمه حسـینی، هنرمند و عکاسی است که در بخش 

زنان کار میکند. او که چند سالی است از مهاجرت به 

کشور خود بازگشـته، همزمان با مذاکرات در دوحه 

نگران آینده زنان افغانستان است. فاطمه میگوید که 

پیش از صحبت در رابطه با زنان، موضوع دیگر حایز 

اهمیت اســت. با آغاز مذاکرات در قطر، روزبه روز 

شاهد تشـدید خشـونت ها و جنگ افروزیها از سوی 

طالبان در مرکز و ولایات هستیم. این نکته ای مهم در 

بر دارد و گویای عدم تغییـر تفکـرات طالبان و تاکید 

آنها بر خشــونت علیه غیر نظامیان است که به طور 
ً

حتم زنان نیز شامل آن میشوند. مشـخصـا با چنین 

وضعیتی سخن زدن از تغییر جهان بینی طالب نسبت 

به زن و حقوق زن، مضـحک و خنده آور است و قابل 

باور نیست.

فاطمه حسینی، هنرمند و عکاس

او که معتقد است بینش و منش طالبان با خشــونت 

گـره خورده، عنوان میکند که به عنوان یک هنـرمند 

میگویم زن افغان امروز سواد دارد، تحصــیل دارد، 

پیشـــرفت کرده و دست آورد دارد، صدایش را بلند 

میکند، استقلال اقتصادی دارد و از همه مهمتر آزادی 

بیانش مهمترین سـلاح او اسـت که با تکیه  بر  آن در 

برابر تحجرها  ایســـتاده گی میکند. زن  امروز  در 

برابر تفکرات ســــنتی و فرهنگ قبیله اطراف خود 

میایســـــتد و برای کوچکترین خواسته های خود 

مبارزه میکند، چگونه ممکن اســت که چنین زنی در 

برابـر امارت و تفکـرات طالبانـی به زانو در بیاید و 

مطیع شــــود! دوره حاکمیت افکار متحجرانه در 

افغانستان دو دهه است که تمام شده و قابل بازگشت 

نیست.

لزوم تاکید بر ماده ۲۲ فصل دوم قانون اساسی

لیلا فـروغ محمدی، فعال مدنـی در کابل، نیــز نگاه 

خوشبینانه ای به تغییر بینش طالبان نســبت به زنان 

ندارد، اما از ماده ۲۲ فصـــــــل دوم قانون اساسی 

افغانسـتان یاد کرده و بر حقوق و آزادی های یکسـان 

میان زن و مـــرد تاکید میکند. او در ادامه میگوید که 

مطابق اصـل برابری، هیچ تفاوت و برتری میان زن و 

مرد نیســــت، اما در تفکر طالبان زنان بدون هویت 

مستقل در تملک مرد قرار  دارند، تا  آنجا  که حتا بدون 

محارم شرعی اجازه خروج از خانه را نیز ندارند.

لیلا فروغ محمدی، فعال مدنی

او می افزاید که اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۸۴) و 

کنوانســـیون رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) نیز بر 

عدم تبعیض میان حقوق و آزادی های زن و مــــرد 

تاکید دارند، اما آنچه واضح است، این است که طالبان 

نمیخواهند حقیقت دنیای امـــــروز را درک کنند و 

بپذیرند. تصـور آنها از جهان کنونی هنوز تقســیم 

انسـانها به دو دسته جهادگر و کافر است و همچنان 

در کوه و صـــــحرا با ریختن خون نظامیان و غیر 

نظامیان به دنبال کسـب ثواب هسـتند. مسـلم است 

وقتی واقعیت دنیای امـروز را نپذیـرند، زن و حقوق 

زن را هم نمیتوانند بپذیرند.

از ســال ۱۹۹۶ تا دســـامبر ۲۰۰۱ میلادی که دوران 

حاکمیت طالبان بود، زنان بیشـــترین آسیب را زیر 

شــلاق فکری طالبان تجربه کردند. پایمال شــدن 

حقوق آنها و محرومیت از حق تحصـیل و اشتغال و 

حتا عدم اجازه خروج و تردد بدون حضور یک محرم 

شرعی، از بارز ترین نمونه های خشـونت بر زنان در 

آن دوره بود.

حال با گذشت حدود شش ماه از آغاز مذاکرات دوحه 

قطر میان دو هیات دولت افغانســـــتان و طالبان، 

دلواپســـی های جدی در رابطه به دستآورد های ۲۰ 

سـال گذشـته به ویژه در بخش زنان وجود دارد، اما 

نکته واضـح این اســت که زنان در تار و پود جامعه 

ع، سیاسـت و دین و  نفوذ کرده اند، در فرهنگ، اجتما

حذف آنها به معنای حذف نیمـــی از پیکــــر این 

افغانســـتان است. هرچند زنان میگویند که دوران 

تازیانه های فکـری طالبان بـر حقوق زنان به پایان 

رســیده و روزهای ســیاه دهه ۷۰ خورشــیدی بر 

نخواهد گشت. هرچند پیشـتر گروه طالبان گفته اند 

که به زنان متناسب به شریعت اسـلامی حق خواهند 

داد.



طالبان گروه شبه نظامی اي است که اعضـایش ریشــه در 
مدارس دیوبندي مورد حمایت عربستان سعودي و امارات 
متحده عربی مســتقر در پاکســـتان دارد . هدف طالبان 
تســلط بر کل افغانســـتان است تا مجاهدین را از صحنه 

سیاسی و امنیتی کشور خارج کنند. 
گروه طالبان را می توان محصــول در گیري هاي برامده از 
کودتاي سوسیالیستی - کمونیستی سپس تهاجم شوروي 
در سال 1979 و خسـتگی مردم از جنگ مداوم و نا امیدي 

و بیزاري شان از رهبران مقاومت دانست. 
ملا اختر منصــور رهبر پیشـــین طالبان ، قبل از بر عهده 
گرفتن رهبري این گروه مســـــــول بازار مواد مخدر در 
منطقه(گردي جنگل )واقع در ایالت بلوچستان پاکسـتان 
بود منطقه اي که با ولایت هلمند هم مرز اســــــت . این 
مســایل از جمله عواملی است که باعث شده میزان تولید 

مواد مخدر رشد داشته باشد . 
منابع مالــی طالبان از طــریق تجارت مواد مخدر و تولید 
هیروین به دســــــت می آید . پایان جنگ با طالبان حل 
معضــل مواد مخدر در افغانســتان نخواهد بود . طالبان با 
تحمل زیان هاي قابل توجه در میدان نبـــــرد و حملات 
گسترده علیه فرماندهان ارشد این گروه که باعث تضـعیف 
طالبان شــده ، باز هم از زمین ها و مناطقی که در آن مواد 

مخدر کشت می شود محافظت می کند . 
دولت مستقر در افغانستان با ویژگی هاي دولت ورشکسته 
عملا تبدیل به یک دولت نارکوتروریســــــم شده است . 
ارتباط میان طالبان و صنعت تریاك بســـیار به هم تنیده 
شده است . بیش از 62 درصد در گیري ها در افغانستان در 
مناطق جنوبـــی ولایت هلمند در همان مناطقـــی روي 
میدهد که عمده کاشــت تریاك در آن اتفاق می افتد ، که 
در اختیار طالبان می باشد . نزدیک به 70 درصـد از درامد 
کاشت و تولید تریاك در دست نیروهاي تروریستی طالبان 
است و در عین حال این گروه انحصــــــار خرید و فروش 
اسـلحه تجهیزات نظامی در مناطق تحت کنترول را نیز در 

دست دارند. 
گروه تروریســــــــتی طالبان و مواد مخدر لازم و ملزوم 
یکدیگرند . طالبان از تولید مواد مخدر حمایت می کنند و 
از در آمدهاي مواد مخدر در راستاي اهداف تروریســــتی 
خود اســــــتفاده می کنند . مواد مخدر در مناطق تحت 
کنترول طالبان نسبت به سایر نقاط افغانستان رشد بسیار 
بیشــــــــتري دارد . تا زمانی که طالبان و سایر گروهاي 
تروریستی در افغانسـتان فعالیت دارند میزان تولید و رشد 

تجارت مواد مخدر نیر ادامه خواهد داشت. 
به دلیل حمایت همه جانبه طالبان از کشت و تجارت مواد 
مخدر افغانســتان بزرگترین تولید کننده تریاك در جهان 

بوده . 
درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر گروه تروریســــــتی 
طالبان را تقویت می کند و آن ها را از برنامه خلع ســـلاح 

دولت مرکزي دور نگه داشته است . 
تجارت مواد مخدر براي تامین مالـی طالبان و القاعده یک 
تهدید حیاتـی بــراي نیــروهاي خارجــی و ثبات ملــی 

افغانستان است . 
تروریســم و مواد مخدر در افغانســتان کاملن با هم دیگر 
ارتباط دارند . مواد مخدر یکـی از مهم تـرین منابع مالــی 
گروه تروریستی همچون طالبان می باشد . به همین دلیل 
یکی از مهمترین راهکار هاي مبارزه با طالبان و ســـــایر 
گروهاي تروریستی در افغانسـتان مبارزه با کشـت و تولید 

مواد مخدر می باشد . 
برسی هاي موجود نشـــــــان میدهد زمانی که گروهاي 
تروریسـتی به استان هاي مختلف کشــور مانند ، هلمند ، 
قندهار ، زابل ، نیمـروز ، ارزگان و فــراه ... ورود کــرده اند 
میزان تولید و قاچاق مواد مخدر به شـــدت افرایش یافته 

است. 
بهترین راهکار مبارزه با تروریســم در کشــور کاهش و یا 

نابودي میزان کشت و تولید مواد مخدر می باشد. 
که میتوان از ظرفیت سازمان ملل ، کشـــورهاي منطقه ، 
سازمان هاي مبارزه با مواد مخدر و کشــور هاي اروپایی و 
امریکایی جهت کمک به دولت مرکزي افغانستان استفاده 
نمود . زیرا دولت افغانســــتان به تنهایی توانایی مقابله با 
گروهاي تروریستی را ندارد . ادامه کشت و تولید خشخاش 
در افغانسـتان به معناي  ادامه حیات گروهاي تروریسـتی 
مانند القاعده و طالبان است و نابودي مواد مخدر به معناي 

نابودي گروهاي تروریستی فعال در افغانستان می باشد. 

نواز شریف ظاھر 
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